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  آيا حضرت خضر، اهل پلتيک هستند؟
  

ی در باغ به صدا درآمد و پس از  زد که کوبه دکتر علفی، در حالتی بين خواب و بيداری دست و پا می
  : لحظه ای، مهربانو وارد اتاق شد و گفت

  . او و اژدری، آمده اند!  آقاجان-
پس، لحاف را روی سر خودش . ندهای او را ببي دکترعلفی، سرش را بلند نکرد که مبادا مهربانو، اشک

  : کشيد و گفت
  !  منظورت از اويی که با اژدری آمده است، شيخ علی است؟-
  .اند به ديدنتان شيخ علی و اژدری آمده.  بلی-
  . بگو پدرم حالشان خوش نيست-
  ! اند به عيادتتان برای همين هم آمده. دانند  می-
  .است بگو پدرم درازکشيده بودند، خوابشان برده -
  .  مادرم بهشان گفت که خواب هستيد-
  ! خوب؟-
  ! گفتند که بيدارتان کنم-
  !  مادرت گفت که بيدارم کنی؟-
  !اژدری وشيخ علی.  نخير-
  ! خوانند بگو پدرم دارند نماز می! هائی هستند اينها  عجب آدم-
  !  خوب، بعدش چه؟-
  ! برو! ببينم چه بايد بکنم به مادرت بگو که فعلا ببرتشان توی اتاق بزرگ تا بعدش -

مهربانو، به سرعت از اتاق بيرون زد و دکتر علفی، پس از لحظه ای، صدای پاهايشان را شنيد که دارند 
  : گويد روند و در همان حال، صدای مهربانو را شنيد که دارد می به طرف اتاق بزرگ می

  .آيند خدمتتان نمازشان که تمام بشود، می.  بعله-
  : گفت ی آمد که میصدای شيخ عل

  !  بزند به کمرش آن نماز-
  : دکترعلفی با خودش خنديد و گفت

  ! سوزد دانم که کجايت دارد می می! بگو شيخ علی جان!  بگو-
بعد، برای آنکه بتواند صدای گفتگوی حاجيه بانو و اژدری و شيخ علی را بشنود، خودش را کشاند به 

ای که گوشش را چسباند به در،  درست لحظه. ها اتاق ميهمانکرد به  پشت دری که اتاق او را وصل می
  : گفت صدای شيخ علی آمد که می

  ! شما چرا جلوش را نگرفتی؟!  آخه حاجيه بانو-
  : حاجيه بانو گفت

من هم مثل شما، توی مسجد بودم که خوابش را . به من که نگفته بود! دانستم؟  من از کجا می-
  !  عصبانی شده ايد؟ خوب، خواب ديده است ديگرحالا، چرا شما اينقدر. شنيدم

معلوم نيست که باز چه کلکی توی کارش دارد که . خواب نديده است! نه حاجيه!  خواب ديده است؟-
بعدش هم رفته ! ی حسن قهوه چی اول رفته است به قهوه خانه. اين بار، خواب را بهانه کرده است

  .....است به
  ! ست؟ی حسن رفته ا  به قهوه خانه-
  ! مگر به شما نگفته است؟!  بعله-
  ! نه-

  :شيخ علی به اژدری گفت
  ! به حاجيه بگو که اين بی دين، باز چه دسته گلی به آب داده است!  شما بگو خسرو خان-

بعد ازيکی دو بارسرفه که معلوم نبود، مال اژدری است يا مال شيخ علی، صدای اژدری آمد که 
  : گفت می

ی حسن و  اول رفته است به قهوه خانه. ه ديده است، شهر را به هم ريخته است با اين خوابی ک-
علاوه بر تعريف کردن خوابش برای مردم، چند قواره کت و شلوار مردانه و لباس زنانه هم به حسن داده 

  .......بعد هم رفته است به مسجد شيخ حسين و! است
  : جوابش گفتمثل اينکه، حاجيه بانو، چيزی گفت که شيخ علی در 

داند که اگر  ولی نمی. مثل اينکه باز آقا، فيلش ياد هندوستان کرده است! نخير! نخير!  نه حاجيه-
آنهم ! ايندفعه شلوغ شود، مردم اولين جائی که به آتش بکشند، همان دکان خود او است و همين باغ

جلس هم، آنطور به هم توی اين اوضاع و احوالاتی که سرحدات مملکت، آنطور شلوغ شده است و م
بايد بيايد اينجا، رو به روی من بنشيند و بگويد که از تعريف کردن چنان خوابی برای مردم، . ريخته است

چه کاری به کار کسبه و ! ی موقوفات را به ميان کشيده است؟ چرا مسئله! چه نيتی داشته است؟
خواهند  می! کنند مردم از من سؤال می. آبادکند در دولت  دارد دوباره آتش به پا می! تجار بازار دارد؟

ای دارد که  اين اژدری هم وظيفه! ی شرعی دارم حاجيه من وظيفه! راست و دروغ خوابش را بدانند
  !ما بايد جوابگوی مردم باشيم. دولت بر دوشش گذاشته است

  : گفت صدای اژدری آمد که می
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همين مردم، از خودشان سؤال خواهند کرد که آخر فکر نکرده است که .  همه را خر حساب کرده است-
توانند  آن حضرت خضری که خداوند چنان قدرتی به ايشان عطا کرده است که تا دنيا دنيا است، می

، حضرت خضر که ....همانطور زنده باشند و هروقت هم که دلشان بخواهد، حاضر و غايب شوند و تازه
ی اين دنيای خراب  ه، شهر دولت آباد که هيچ، بلکه همهتوانند به قدرت خداوند، آنهم با يک اشار می

شده را آباد کنند و بکنند مثل بهشت برين، آيا در شأن ايشان است که بيايند به خواب امثال او و 
آخر ايشان ! آخر مگر حضرت خضر، دولت هستند؟! بخواهند که واسطه شود برای آباد کردن دولت آباد؟

آخر مگر ايشان اهل پلتيک و اين جور چيزها ! س و يا مسائل ديگر دارند؟چه کاری به کار نظميه و مجل
  ..... هستند که بيفتند وسط

  :شيخ علی به ميان حرف اژدری پريد و گفت
اما، بهتر است ! اگر امر خداوند تعلق بگيرد، حضرت به وقتش اهل پلتيک هم هستند!  البته، خسروخان-

حبت بر سر اينکه حضرت، اهل چه هستند و اهل چه نيستند را که شما فعلا وارد معقولات نشويد و ص
  !ی اهلش بگذاريد به عهده

. بنده با عرايضی که کردم، منظورم دخالت در اموری نيست که مربوط به شما است!  ولی، حاجی آقا-
فرموديد که کسر شأن اهل علم است که خودشان را آلوده  از آنجائی که همين امروز صبح خودتان می

کنم که  ه اين سر و صداهائی بکنند که در مجلس بلند شده است، بنده هم به همان دليل عرض میب
خلاف عرض . آيند، نه اهل پلتيک بالاخره، حضرت خضر هم، يک جورهائی، اهل علم به حساب می

  !کنم؟ می
  : شيخ علی خنديد و گفت

گويم   همين است که میبرای!  خسروخان، آمدی ابرويش را درست کنی، چشمش را کور کردی-
ی مجلس به تو گفتم،  آنچه را که من در باره! ی اهلش صحبت بر سر اين نوع مباحث را بگذار بر عهده

  ! ی ديگری آمده ايم ی ديگری بود و ما به اينجا برای مسئله مسئله
  : بعد، شيخ علی، ناگهان، رو به خارج از اتاق فريادزد و گفت

  ! خوانی اری نماز جعفر طيار مینکند د! آئی؟  پس چرا نمی-
  : دکترعلفی، خودش را از پشت در، به کناری کشيد و شروع کرد به بشکن زدن و با خودش گفت

  ! نماز هزار رکعت. خوانم دارم نماز هزار رکعت می!  نه شيخ علی جان-
کشيد روی دکترعلفی، خودش را رساند به بستر و لحاف را . صدای پائی از بيرون اتاق به گوش رسيد

  : سرش که حاجيه بانو وارد اتاق شد و همانجا دم در ايستاد و گفت
به قهوه ! شنوی که شيخ علی، باغ را گذاشته است روی سرش؟ مگر نمی! آئی؟  پس چرا نمی-

های پارچه چه بوده  ی قواره قضيه! با مسجد شيخ حسين چکارداشته ای؟! ی حسن چرا رفته ای؟ خانه
  ! است ديگر؟

فی، سرش را از زير لحاف بيرون آورد و از جايش برخاست و بشکن زنان رفت به سوی حاجيه بانو دکترعل
  : و اول، پيشانی او را بوسيد و بعد هم، بيخ گوشش زمزمه کرد و گفت

  ! امروز؛ روز ديوانگی عقاب ما است. سری عاقل. سری ديوانه!  عقاب ما، دوسر دارد بانو جان-
  :  بی حوصلگی به کناری کشاند و گفتحاجيه بانو، خودش را با

  !خواهی جوابشان را بده بيا آن اتاق و با هر سر که می. دانم  من ديگر نمی-
حاجيه بانو رفت به اتاق . حاجيه بانو، با کلافگی از اتاق خارج شد و دکترعلفی هم به دنبالش

ی آن را در دست گرفت و  دستهها، اما دکترعلفی رفت به آشپزخانه و کارد بلندی را برداشت و  ميهمان
شد، با دهنش شروع کرد به  ها می ی آن را گرفت جلوی صورتش و همانطور که وارد اتاق ميهمان تيغه

  : تا چشم شيخ علی به او افتاد، رو به خسرو اژدری فرياد زد و گفت. مارش نظامی زدن
  ! بگيرش!  اژدری-

  : فی گرفت و فريادزد و گفتاژدری هم، فورا موزرش را درآورد و رو به دکترعل
  ! کنم اگر يک قدم ديگر جلو بيائی، سوراخ سوراخت می!  دکتر-

دکترعلفی، زد زيرخنده و همانجا، جلوی در نشست و کارد را سراند به وسط اتاق و رو کرد به شيخ 
  : علی و گفت

ام که بدهم به دست تو و کارد را برای آن آورده ! کارد را برای اين نياورده ام که تو را بکشم!  نترس-
  ! بگويم که يا همين حالا، مرا با همين کارد بکش و يا باورکن که حضرت خضر به خواب من آمده است

اژدری، کارد را برداشت و بعد، موزرش را گذاشت توی بغلش و خودش را پس کشيد و ساکت نشست 
  : شيخ علی، رو به دکترعلفی کرد و گفت. سر جايش

  ! اين حرکات برای چيست؟! شده است؟ آخر تو چه ات -
  : دکترعلفی، دوزانو نشست و سرش را پائين انداخت و گردنش را کج کرد و گفت

من، يک عمر تظاهر به . اگر خوابی را که من ديده ام، خود تو ديده بودی، حالت از من هم بدترمی شد-
ها، به خونت تشنه  ی آن سال خواندم، اما در طول همه کردم و پشت سرت هم، نماز می مسلمانی می

. ی خاص ما است بودم تا آنکه ديشب حضرت خضر به خوابم آمدند و فرمودند که شيخ علی، بنده
به ايشان عرض کردم ! برخيز و برو پيشش و از او عذر بخواه! گوئی؟ آيد که به او دروغ می شرمت نمی

حضرت فرمودند که . کند  باور نمی.شيخ علی، دلش با من صاف نيست! ای مولای من !ای آقای من که
  .حق با شيخ علی است، اما اگر پيغام ما را به او برسانی، تو را باور خواهد کرد

وقتی که ديد شيخ علی، سرش . دکترعلفی، سکوت کرد و منتظر شد که شيخ علی، جوابش را بدهد
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  : گويد، به سخنش ادامه داد و گفت را پائين انداخته است و چيزی نمی
! کنی، پس آن کارد را بده به من تا همين حالا خودم را بکشم اگر باور نمی! گوئی؟ چه می!  خب-

  ! بعدش، خودت جواب حضرت را خواهی داد
شيخ علی، سرش را بلند کرد و اول کمی خودش را جا به جا کرد و بعد نگاهی به اژدری و نگاهی به 

  : حاجيه بانو انداخت و روکرد به دکترعلفی و گفت
  ی شيخ حسين چه فرمودند؟ حضرت، در باره -
  ! البته، به وقتش.  چيزهائی فرمودند که بايد شخصا به او بگويم-
  ! ای و خوابت را هم برای او تعريف کرده ای  اما، تو که امروز، توی مسجد شيخ حسين بوده-
به دستور حضرت، بايد آن چيزهائی را که از خوابم در آنجا تعريف کردم، چيزهائی بود که . بودم.  بلی-

اند که فقط بايد در خلوت  کردم، اما چيزهائی هم هست که حضرت دستور فرموده جلوی همه تعريف می
  ! البته، به وقتش. به خود حاج آقا شيخ حسين بگويم

  !  حسن قهوه چی چه؟-
هم گفتم و چيزهائی  چيزهائی بود که بايد در قهوه خانه، جلوی همه می.  حسن هم، همانطور-

  ! البته، به وقتش. هست که بايد در خلوت به او بگويم
   از جانب حضرت، برای صولت هم پيغامی داری؟-
  ! به وقتش. بايد به شخص خود او بگويم.  بلی-
   برای اژدری چه؟-
  .  دارم-
 ! بگو.  خوب-

  : اژدری، دستپاچه، به ميان حرف شيخ علی پريد و گفت
  !درست است دکتر؟! خود من شخصا بايد بگويداند که به   حتما، حضرت فرموده-
  ! به وقتش. همينطور است.  بلی-

ای که تسبيحش را به بازی گرفت، خودش را  شيخ علی، دوباره سرش را پائين انداخت و پس از لحظه
  : جمع و جور کرد و عبايش را کشيد روی زانوهايش و چشم در چشم دکترعلفی دوخت و گفت

  ! ترسم که از گلويت پائين نرود می. ای است ی گنده رداشته ای، لقمهای را که ب  اين لقمه-
  ! چون خواب حضرت خضر عليه السلام را ديده ام؟!  چرا؟-

  :شيخ علی، پوزخندی زد و گفـت
  ! زنی؟  پيش کولی، ملق می-
اين را توی مسجد، جلوی ! خوب! ها؟ !خواهی بگوئی که حضرت خضر و مِضری وجود ندارد  پس، می-
  ! گفتی تا تکليفشان را با خواب من بدانند مان مردم میه
  .دانستند مردم، تکليفشان را از پيش می!  احتياج به گفتن من نداشت-
  !  که چی؟-
  ! شود آن حضرت، به خواب زنديقی مثل تو آمده باشند  که چطور می-
چند نفرشان هم آمدند ! ؟ پس، چرا وقتی خوابم را برای آنها تعريف کردم، همه شان صلوات فرستادند-

  ! دنبالم توی صحن مسجد و صورتم را بوسيدند
ولم ! ديدی که بعد از رفتنت چطور دوره ام کرده بودند های خودت می ماندی، با چشم  اگر بعدش می-

  ! خواستند که نظرم را در مورد خوابت بدهم همه اش از من می. کردند نمی
  !چرا ندادی؟. نظرمی دادی!  خوب-
  .....نظرم را! دادم؟ رم را می نظ-

رو به خسرو اژدری کرد و با . شيخ علی، نفسش از عصبانيت بند آمد و نتوانست جمله اش را تمام کند
  : ای گفت صدای خفه

  ! من حالم مساعد نيست! شما يک چيزی به اين بگو!  خسرو-
  : خسرو اژدری روکرد به دکترعلفی و گفت

ها دوستی مان  و بگويم که اگر به خاطر قوم و خويشی و به خاطر سالخواهم به ت همينقدر می!  دکتر-
بردم به نظميه و بعدش  نبود، به جرم همين خوابی که ديده ای، بايد همين حالا، تو را کتف بسته می

  ! فرستادمت به تهران هم می
  : دکترعلفی، شروع کرد به خنديدن و گفت

آقاجان، چرا برای اعلام مقاصد سياسی ات، من بدبخت ! آقاجان خودت به دادم برس!  يا حضرت خضر-
  ! را وسيله قرارداده ای؟
  : شيخ عل، غريد و گفت

اين تو هستی که ! حضرت، چه کاری به کار توی زنديق دارند!  گفتم که پيش کولی، ملق نزن ملعون-
  ! ی رسيدن به مقاصدت کرده ای حضرت را وسيله

  : اژدری، ادامه داد و گفت
چرا کار ! خب بکن! خواهی دارالشفا درست کنی؟ می! بخر! صودت، خريدن درشکه است، خب اگر مق-

به تو چه ربطی دارد ! چه کار به کار محبس داری؟! چه کار به کار نظميه داری؟! دهی؟ دست خودت می
! شهر دولت آباد، خراب است يا آباد است، يعنی چه؟! که چه کسی جرم کرده است و يا نکرده است؟

! حالا، باز ممکن است که حاجی آقا ناراحت بشوند! کشانی؟ ا پای حضرت را به مسائل پلتيک میچر
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اند که بيايند به خواب تو و اين گونه  ولی، مگر حضرت خضر، خدای نخواسته، بر دولت ياغی شده
  ! ها؟ !فرمايشاتی بکنند

رو به خسرو اژدری کرد دکترعلفی، شروع کرد به غش غش خنديدن و شيخ علی چهره درهم کشيد و 
  :و گفت

موضوع ! گفتم اهل پلتيک بودن و يا نبودن حضرت، جايش بحثش اينجا نيست! خسروخان!  خسروخان-
و ما را با شاخ گاو درانداخته ! اين است که اين بی دين، رفته است پيش آن شيخ حسين متعصب خر

ای که در  خر، سر آن چندرغاز موقوفهداند که آن شيخ حسين  با وجو اينکه خود اين بی دين می! است
ای  آخر،! و يا سرهمان بزرگ کردن صحن مسجدش! هائی که نرقصانده است توليت من است، چه گربه

خواست بالا بکشد، مرا جلو انداختی  مگر همين شيخ حسين نبود که وقتی انبار دکانت را می! بی دين
حالا، چه شده است که يکدفعه به !  را بگيرد؟که از همين اژدری حی و حاضر، خواهش کنم که جلو او

  !فکر بزرگ کردن صحن مسجد آن خرمقدس نفهم افتاده ای؟
  : دکترعلفی، با لبخند معنا داری گفت

  ! حضرت ، سفارش تعمير مسجد خودت را که فرموده اند!  آشيخ علی جان-
  : شيخ علی، فريادزد و گفت

گوئی که من بايد از درآمد موقوفات،  چرا می! از خود تو. سمپر من از تو می! حضرت!  اينقدر نگو، حضرت-
  ! ها؟ خرج بزرگ کردن مسجد شيخ حسين را بدهم؟

تازه، خود . ی بازار هم بايد کمک کنند تجار و کسبه!  تو که قرارنيست تنها بدهی، آشيخ علی جان-
  ! شيخ حسين هم بايد برای تعمير مسجد تو کمک کند

که ! تازه، کمک کند که چه بشود؟! شيخ حسين دندان گرد، کمک کند؟! لعونگوئی م  چرا مزخرف می-
  ! من، مسجد او را بزرگ کنم و او، مسجد مرا تعمير کند؟

خواهد مسجد تو باشد يا  حالا، می. ی خدا است خانه. مسجد، مسجد است! ای شيخ علی جان -
  ! کند؟ چه فرقی می. مسجد شيخ حسين

  :دری و حاجيه بانو و گفتشيخ علی، روکرد به خسرواژ
حالا، من ديگر آنقدر ذليل و ! زند هايش است که مرا آتش می همين حرف! بينيد؟ می! بينيد؟  می-

  ! بدبخت شده ام که اين زنديق، پيش من بنشيند و برای من از خدا حرف بزند؟
  : دکترعلفی، پوزخندی زد و گفت

  ! ن و تزل و من تشاء و تعزو من تشاء، آشيخ علی جا-
ی دکترعلفی برد و فريادزد و  شيخ علی، به ناگهان، عصايش را برداشت و نوک آن را با تهديد رو به سينه

  : گفت
ی اين حاجيه، بر سرت  آخ اگر سايه! خوانی؟ حالا، ديگه برای من قرآن می! ی زنديق  خفه شو مرتيکه-

  ! که با تو چه کنمدانستم  ی اين حاجيه، بر سرت نبود،آنوقت می آخ اگر سايه! نبود
  :دکترعلفی هم، دوزانو نشست و سينه اش را رو به شيخ علی گرفت و فريادزد و گفت

اگر به خاطر او نبود، ! همه اش به خاطر همين بانو است! گوئی به خدا قسم که راست می! بزن!  بزن-
  ! تو امروز توی دولت آباد نبودی که عصايت را روی من بلند کنی

تا به حال، ساکت نشسته بود، ناگهان، زد زير گريه و بعد هم از جايش برخاست و در حاجيه بانو که 
  : شد، گفت حالی که از اتاق خارج می

  !دهم هائی را که ديده ام، پس می دارم تقاص خواب! ديدم مردم و اين روزها را نمی ای کاش می -
پس از لحظاتی، مهربانو با . دپس از خارج شدن حاجيه بانو، سکوتی سنگين بر فضای اتاق حاکم ش
پس از خارج شدن مهربانو، . سينی چای آمد و جلوی هرکدام از آنها، استکانی گذاشت و خارج شد

  : خسرو اژدری رو کرد به دکترعلفی و گفت
  ! خواهی چه بکنی؟ بالاخره می!  خوب-
  ! شما خودت بگو! توانم بکنم؟  چه کاری می-

   :اژدری روکرد به شيخ علی و گفت
  فرمائيد حاجی آقا؟  شما، چه می-
خواهند که تکليفشان  کنند و می مردم از من سؤال می. رسد فکرم به جائی نمی!  چه بگويم عموجان-

هائی، آنهم به ساحت آن حضرت، مطمئنن بی  نسبت دادن چنين حرف! را با راست و دروغ او بدانند
اما، آن . ای افراد روشنی هستند خوانند تا اندازه حالا، آنهائی که پشت سر من نماز می! ماند جواب نمی

اگر فردا ريختند توی باغ و بلائی سر ! شيخ حسين خرمقدس و مريدهای خرتر از خودش را چکارکنم؟
ای  های پلتيک است و تو هم وظيفه ها، حرف از طرف ديگر، به قول خودت، خوب، حرف! ها آوردند چه؟ اين

  ..........داری که از طرف دولت
  : اژدری، به ميان حرف شيخ علی آمد و گفت

گويم چطور است که دکتر، مصلحتی هم که شده است، برود و امشب، يک خواب ديگر ببيند و   می-
چه .....بعدهم فردا بيايد توی مسجد شما و يا همان مسجد شيخ حسين و به مردم بگويد که مثلا

نظور حضرت از اين چيزهائی که در خواب قبل فرموده اند، آن م..... مثلا..... بگويد که.... مثلا.....دانم می
چه ....مثلا. منظورشان چيزهای ديگری بوده است.... مثلا .... چيزها نبوده است و

منظورشان، شهر دولت آباد نبوده است، بلکه منظورشان همان شهرهای جابلقا و ...مثلا....دانم می
  ....... است و مثلااينجور چيزها بوده....مثلا....جابلسا و 
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  : شيخ علی روکرد به اژدری و با عصبانيت گفت
گفتم که اشکال شما اين است که به اين امور وارد ! کنی عمو؟  هی، چرا اينقدر، مثلا مثلا می-

..... لااله الاالله ......آخر، حضرت خضر که استغفراالله. شود همين، خودش باعث مسخرگی می! نيستی
چرا ! آخر، برود و يک خواب ديگر ببيند، يعنی چه؟! گوئی؟ خرفات چيست که میآخر عموجان، اين مز

  ! گيری؟ همه چيز را به مسخره می

  

  

  هائل شب تاريک و بيم موج و گردابی چنين 

های غروب، بگو و مگوهای شيخ علی و خسرو اژدری و دکترعلفی، ادامه پيدا کرد و  آن روز، تا نزديکی
افتاد که راپرتش از  مگوها، اژدری فاش کرد که قضايايی دارد در ايران اتفاق میدرلا به لای همان بگو و 

ای هم، در دولت آباد، به نام  ی نگرانی او، ازاين است که نکند عده تهران به او رسيده است و همه
مشروطه و مشروعه، خواب دکترعلفی را، پيراهن عثمان کنند و ماهی مرادشان را از آن آب گل آلوده 

ی خريدن درشکه، يک ماهی از  سرانجام، قرارشان براين شد که دکترعلفی، به بهانه........ يرند وبگ
رود و پيراهن  شهر خارج شود تا خسرو اژدری و شيخ علی، ببينند که اوضاع بر چه سياقی پيش می

را صدا زدند بعد هم، حاجيه بانو . کنند عثمان را، چه کسانی در نفی و اثبات خواب دکترعلفی، علم می
که از اتاق ديگر بيايد و ظاهرا، کدورت ونقاری را که از همديگر بردلشان نشسته بود، زدودند و به هنگام 

  :خداحافظی، خسرو اژدری، دوراز چشم شيخ علی، سر در گوش دکترعلفی کرد و گفت
آنوقت، وقت . ر قطارآيم که تو را با ماشين برسانم به جلال آباد، برای سوارشدن ب  فردا، صبح زود می-

  ! ای را که حضرت خضربرای من فرستاده اند، بگوئی خواهيم داشت که پيغام خصوصی
ها که از باغ خارج شدند، دکترعلفی خودش را رساند به زيرزمين و در را پشت سر خودش بست  ميهمان
حبس کرده بود، ها، در سينه اش  ای را که درطول گفتگوی چندساعته اش با ميهمان ی خنده تا قهقهه

آنوقت، چندبار بشکن زد و بالا و پائين جهيد و بعد هم، جفتک زنان، با خودش دم گرفت و . بيرون بريزد
  : خواند

  ! و تزل من تشاء ، آشيخ علی جان!  و تعز و من تشاء، آشيخ علی جان-
زمين که بالا آمد، سپس، سند انبار مغازه اش را از صندوق بيرون آورد و گذاشت توی جيب بغلش و از زير

حاجيه بانو، رو به او . ها نشسته بود چشمش افتاد به حاجيه بانو که زانو در بغل گرفته بود و بالای پله
  : کرد و گفت

  ! کردی؟  داشتی توی زيرزمين چکار می-
  :دکترعلفی، اول بشکنی زد و بعد غش غش خنديد و گفت

  ! ديدم حاجيه بانوجان ب میداشتم خوا! ديدم حاجيه بانوجان  داشتم خواب می-
  : ی او گرفت و گفت گذشت، نيشگونی از گونه ها بالا آمد و همچنانکه از کنار حاجيه بانو می بعد، از پله

  ! و تزل من تشاء، حاجيه بانوجان!  و تعزمن تشاء، حاجيه بانوجان-
  : حاجيه بانو، همچنانکه نشسته بود، بی آنکه سر به سوی او برگرداند، گفت

  روی مسجد؟ داری می -
  : دکترعلفی، دوباره، بشکنی زد و جفتکی و گفت

  ! رود، حاجيه بانوجان  مسجد که به مسجد نمی-
دهد، اما چون حاجيه بانو، هيچ نگفت و  ای در انتظار ماند تا ببيند که حاجيه بانو، چه جوابی می لحظه

 او برداشت و بالای سرش ايستاد همچنان ساکت به رو به روی خودش خيره مانده بود، قدمی به سوی
  : وگفت

  ! ها؟! ای گريه! فريادی! جيغی! حرفی داری، بگو! کند عقاب دو سر، دارد صدايم می!  عجله دارم حاجيه-
ای ميان سکوت معلق ماند تا دوباره توانست بشکنی بزند  اما، بازهم حاجيه بانو چيزی نگفت و او،لحظه

  :و جفتکی و بگويد
  ! کاری به کارم نداشته باش تا وقت شام. روم به اتاقم رم میمن دا!  حاجيه-

شام را در سکوت . رفت به اتاقش و در را به روی خودش بست تا شام که حاضرشد، صدايش کردند
ديد که  کرد و می ی چشم، به مهربانو و گاه به حاجيه بانو نگاه می خوردند و دکترعلفی، گاه از گوشه می

  : غذايش را که خورد، از جايش برخاست و گفت. دزدند او میچگونه نگاهشان را از 
  ! رود که کمی پروازکند  عقاب دوسر، می-

وقتی راه افتاد که از اتاق خارج . حاجيه بانو و مهربانو، حتی سرشان را بالا نياوردند که او را نگاه کنند
  :شود، حاجيه بانو، همچنانکه سرش پائين بود، گفت

  ! آورند؟ دوسر، چه وقت تشريفشان را به خانه می حالا، جناب عقاب -
دکترعلفی هم، پس . ی مهربانو زد که نخندد مهربانو، پخی زد زيرخنده و حاجيه بانو، با آرنجش به گرده

از زدن بشکنی و جفتکی، از اتاق خارج شد و تا از ساختمان بيرون بيايد و از حياط بگذرد و از باغ خارج 
ی حاجيه بانو و مهربانو را شنيد و شاد و خندان و بشکن و جفتک   غش خندهشود، چند بار، صدای غش



 ٦

  ! زنان، پای از باغ بيرون گذاشت، به عزم رفتن به منزل حاج آقا شيخ حسين
اگرچه، مسيری را انتخاب کرده بود که تا حد ممکن از برخورد با عابران احتمالی در امان بماند، اما چند 

اين نيت به سوی او آمدند تا از چونی و چرائی خوابی که ديده بود سؤال کنند، اما نفری او را ديدند و با 
ها گريخت  او با عجله جواب سلامشان داد و راهش را به سوی ديگری کج کرد و به اين طريق از معرکه

ی در را گرفت و تا خواست به  دستش را درازکرد و کوبه. تا رسيد به جلوی منزل حاج آقا شيخ حسين
  : گفت دا در آورد، صدای کسی از پشت سرش آمد که میص
  .حاج آقا در منزل نيستند!  دکتر-

  : با تعجب گفت. سرش را که برگرداند، حسن قهوه چی را ديد
  ! کنی؟ اينجا چه می!  تو هستی حسن-
  . آمده ام دنبال تو که ببرمت پيش حاج آقا شيخ حسين-
  !  مگر حاجی آقا در منزلش نيست؟-
خواهند که با تو، راجع به  می. حاجی آقا، الان توی باغ حاجی زعفرانی است! گفتم که نيست.  نه-

روم و تو هم از  من از اينطرف می! کسی نبايد ما را در اينجا با هم ببيند. ی مهمی صحبت کنند مسئله
  ! شوی مواظب باش که کسی تو را نبيند که داری وارد باغ می. راه پائين بيا

ای به ديوار پشت سرش تکيه  دکترعلفی، لحظه. ی، اين را گفت و در تاريکی ناپديد شدحسن قهوه چ
داد و بعد به سمت راست و چپش نگاهی انداخت و بعد، نگاهش را برد به طرف آسمان و خيره شد به 

  : گويد ماه کامل بالای سرش و عقاب دوسر را ديد که درون ماه کامل نشسته است و به او می
  ! حسن از خود ما است!  حسن بروبا!  برو-

  !سرش را به علامت احترام، در برابر ماه کامل فرود آورد و بعد هم، راه افتاد به طرف باغ حاجی زعفرانی
هائی بود  او، پسر يکی از همان مقنی. حاجی زعفرانی، از تجار بزرگ دولت آباد بود و از اهالی قنات آباد

بعد از فوت پدر، . های قنات آباد، زنده به گورشان کرده بودند اهکه در زمان خان سالار بزرگ، توی چ
مادرش او را به همراه چند برادر و خواهر قد و نيم قدش، با خود از دولت آباد برده بود و جلای وطن کرده 

  : بود
   به کجا؟-
  . داند  کسی نمی-

توی . فرستاد به تهران يد و میخر پشم و پنبه می. بيست ساله که شده بود، بازگشته بود به دولت آباد
ريز و ميزه بود و سرش را . همان کارهم، پير شده بود و کم کم، شده بود، حاجی زعفرانی تاجر

دکترعلفی، با او . آمد صورت سرخی داشت و ريش پهن و بلندی که تا روی سينه اش می. تراشيد می
 شهر که در جلوی باغ، رو به شهر باز ی دانست که باغ بزرگی داد در حاشيه ای نداشت، اما می رابطه
يادش رفته بود از حسن بپرسد که از کدام در بايد وارد باغ شود، . شود و در پشتی باغ، رو به بيابان می

اما از آنجا که حسن گفته بود، نبايد وقت ورود به باغ، کسی او را ببيند، معلوم بود که منظورش همان 
  : جلوی در، که صدای حسن قهوه چی از درون تاريکی آمدرسيده بود به . در پشتی بوده است

  .آمدم!  صبر کن دکتر-
  : حسن گفت. ايستاد تا حسن به او رسيد

  . در باز است-
  : بعد هم، خودش وارد باغ شد و به دکترعلفی گفت

  .بيا تو.  خوش آمدی دکتر-
غوش گرفت و در حالی که خنده دکتر که وارد باغ شد، حسن، کلون در را انداخت و ناگهان، دکتر را درآ

  : گشت، به شوخی و به جد، گفت های او را می کنان، جيب
  ! کند کار از محکم کاری، عيب پيدا نمی.  محض احتياط-

در . بعد هم غش غش کنان، راه افتاد به طرف ساختمانی که درقسمت شمالی باغ واقع شده بود
هايش افزود و دکتر، نفس زنان،   قدممسير رفتن به سوی ساختمان، حسن قهوه چی بر سرعت

اما، حسن پيش از او، لب . خودش را به او رساند، با اين هدف که از او بپرسد که قضيه از چه قرار است
  : به سخن گشود و گفت

  !  امروز، حسابی به خرج افتادی دکتر-
   چه خرجی؟-
  ! ساختن دارالشفاء! خريد درشکه! های پارچه  قواره-
حالا، به من . ی آن امر خير باشم سعادتی بود که من، وسيله. ه جان حضرت خضر بکن دعايش را ب-

  ! گوئی که قضيه از چه قرار است؟ می
   کدام قضيه دکتر؟-
آخر، اين ! خدای نخواسته، نخواسته باشی که بلائی سر من بياوری؟! ای به اينجا؟  چرا، مرا آورده-

  ...... بده و بستانی که با هم داشته ايمانصاف نيست که بعد از چندين سال دوستی و
  : حسن، زد زير خنده و گفت

  ! ی مهمی با تو صحبت کنند گفتم که قرار است که حاجی آقا، راجع به مسئله!  نترس دکتر-
هايش افزود و دکترهم، دوان دوان به دنبال او، تا رسيدند به جلوی  حسن، بازهم بر سرعت قدم
در وسط راهرو، حسن پيچيد به سمت چپ و دوباره، وارد راهرو . ی شدندساختمان و وارد راهرو بلند

. هايش را بيرون آورد و دکترهم بعد از حسن ديگری شدند و جلوی دری در انتهای راهرو، حسن، کفش
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. های ديگر که به صورت منظم، در دو طرف در، چيده شده بود هايشان را گذاشتند کنار کفش کفش
با ورود حسن و دکتر به اتاق، افرادی که در آنجا . اتاق شد و بعد از حسن، دکتربعدهم، اول حسن وارد 

دکترهم . بودند، صلوات فرستادند و از جايشان برخاستند و جائی را در بالای اتاق به دکتر نشان دادند
يوار، که روی د" عقاب دوسر" ای با نقش  راه افتاد به طرف آنجا و در همان حال، چشمش افتاد به پارچه

تا دکتر ننشست، ديگران ! درست بالای همانجائی که جای نشستن او بود، نصب کرده بودند
! وقتی که نشست، همه در سکوت به او چشم دوختند و انگار منتظر بودند که چيزی بگويد. ننشستند

 اتاق او هم برای آنکه بيش از آن، چشم در چشم آنها نباشد و هم برای آنکه ببيند چه کسانی در آن
هستند، به سمت راست و چپ خودش نگاه کرد و ديد که شيخ حسين، در يک طرفش نشسته است 

در رو به رويش، در ورود به اتاق بود که در يک طرف در، کوکب، زن . و حاجی زعفرانی، در طرف ديگرش
چند نفر عارفی هم بودند که . غلام گاريچی نشسته بود و در طرف ديگرش، حسن قهوه چی

از جمله، همان کسی که در نظميه کارمی کرد و هشت سال پيش، خبر دستگير . ناختشانش می
شناختشان و از ظاهرشان  چند نفر ديگر هم بودند که نمی. شدن قريب الوقوع غلام را به او داده بود
ستکانی در ميان آنها، پيرمردی بود با کلاه پوستی و عينکی ته ا. پيدابود که نبايد اهل دولت آباد باشند
با خودش انديشيد که ! داد زد و سرش را به چپ و راست تکان می که هی به او لبخند معنا داری می

اگر کلاه پوستی و عينک ته استکانی و ريش و سبيل بلند ! تواند باشد؟ اين پيرمرد، چه کسی می
" کبير" که بايد همان گفت  ی ماه گرفتگی بالای ابروی راست پيرمرد، می گرفت، لکه پيرمرد را ناديده می

  ......... ی قنات، به مشهد رفته بود و بعدش هم ناپديد تا آنکه دولت آبادی باشد که پس از واقعه
. ی مسگرها رود به طرف کوچه رفتم از باغ بياورمش که توی راه ديدمش دارد می داشتم می!  بعله-

خواست در بزند که مثل اجل معلق  می. افتادم دنبالش که ديدم سر از جلوی منزل حاجی آقا در آورد
  !درسته دکتر؟. پشت سرش حاضر شدم

  : ی حاضرين در اتاق، شروع کردند به خنديدن و خنديدند و خنديدند تا شيخ حسين گفت همه
  ! ديگر چه خوابی برايم ديده بودی دکتر؟!  پس، رفته بودی به در منزل من-

زه اش را بيرون آورد در حالی که آن را به سوی شيخ دکتر، دست توی جيب بغلش کرد و سند انبار مغا
  : حسين گرفته بود، گفت

  . آورده بودم در منزل که تقديم کنم خدمتتان. قول من، قول است.  سند انبار دکانم است-
  : شيخ حسين، ابرو در هم کشيد و گفت

 بی دين و آن اژدری حالا به من بگو ببينم که آن شيخ علی! لازم نيست.  سند را بگذار توی جيبت-
  ! فاسد، امروز بعد از ظهر، برای چه به منزل تو آمده بودند؟

  : دکتر، سند را گذاشت توی جيبش و گفت
  . آمده بودند به عيادتم-
  !  مگر خدای نخواسته، مريض شده ای؟-
است و کنند که به سرم زده  بدتر از آن، خيال می. کنند که مريض شده ام ولی، آنها خيال می.  خير-

! چکار کنم. کنند ديگر باور نمی! گويند که آن خواب را از خودت درآورده ای به من می! ديوانه شده ام
  ! زبانم لال، اين حضرت خضر عليه السلام هم، سر پيری، کار دست من داده اند

  ! حضرت، سر به سرت گذاشته اند.  ناراحت نباش دکتر-
  : خ حسين ادامه داد و گفتو باز، همه با هم، زدند زير خنده و شي

  ! خود حضرت، امشب، در اينجا، ميهمان ما هستند.  اما، برايت خبر خوشی دارم-
  : ی يکايک افراد حاضر در اتاق را از زير نظر گذراند و گفت دکتر، به اطرافش نگاه کرد و چهره

  ! گرديم يار درخانه و ما گرد جهان می. گرديم آب در کوزه و ما تشنه لبان می!  عجب-
  :شيخ حسين گفت

های خودشان ببينند که قبلا، حقيقتا، ايشان را  توانند حضرت را با چشم اما کسانی امشب می!  بعله-
کنی که ديشب، حضرت به خوابت آمده اند، پس در بيداری هم  و تو چون ادعا می! در خواب ديده باشند

ت، معلوم خواهد شد که خواب ديدنت دروغ درغيراينصور! بايد وجود مبارکشان برايت قابل رؤيت باشد
  ! بوده است و آنوقت، حکمت روشن است و قتلت واجب

  : دکتر، دست و پايش را گم کرد و با عجله گفت
  ..........گفت، در عالم شهرهای جابلقا و جابلسا و آنطور که شيخ علی می!  ولی حاج آقا-

  : شيخ حسين، خشمگين، فرياد زد و گفت
اينجا، جای آن . گويد گويد، مزخرف می هائی که می ی آن حرف همه! ط کرده است با تو شيخ علی غل-

جای آن مزخرفات، ميان همان حلقه تان است که با شيخ علی و صولت و اژدری ! مزخرفات نيست
  ! فهميدی؟! داريد

  : دکتر، سرش را پائين انداخت و شيخ حسين رو کرد به حسن قهوه چی و گفت
  !برخيز و برو به حضرت بگو که تشريف بياورند!  برخيز حسن-

های ديگر،  حسن قهوه چی، به سرعت از جايش برخاست و به طرف دری رفت که آن اتاق را به اتاق
ی افراد  ی در اتاق، با هم بازشدند و همه حسن، وارد اتاق شد و بعد از لحظه ای، دو لنگه. کرد وصل می

ی احترام، به سوی آن در بازشده، سلام و تعظيم کردند   به نشانهحاضر در اتاق، از جايشان برخاستند و
و بعد، همه شان با هم، با نگاهشان، آن وجودی را که برای دکتر، نامرئی بود تا نزديک جائی که شيخ 

آنوقت، شيخ حسين با احترام خم شد و به آن وجود نامرئی تعظيم . حسين ايستاده بود، تعقيب کردند
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ود نامرئی را بوسيد و بعد هم، خودش را به کنارکشيد و جايش را داد به آن وجود کرد و دست آن وج
ی افراد يکی پس از ديگری سر جاهايشان  بعد، مثل اينکه آن وجود نامرئی نشست، چون همه! نامرئی

نشستند و حسن قهوه چی هم، در آن اتاقی را که آن وجود نامرئی از آنجا وارد شده بود، بست و رفت 
ای به جای خالی کنارشيخ  ی افراد حاضر دراتاق، به گونه  جای خودش نشست و مثل بقيهو سر

حسين، چشم دوخت که انگار آن وجود نامرئی، آنها را مخاطب قرار داده است و دارد چيزهائی 
ی آن چيزهائی را که آن وجود  دادند که انگار، همه ی افراد، طوری سرشان را تکان می و همه! گويد می
های آن وجود نامرئی به پايان  پس از لحظه ای، گويا حرف! فهمند شنوند و می گويد، می مرئی مینا

ی افراد از جايشان برخاستند و دست برسينه، آن وجود  رسيد و از جايش برخاست، چون به ناگهان همه
رد و وقتی آن نامرئی را تا دم در اتاق مشايعت کردند و حسن قهوه چی، پريد به طرف در و آن را بازک

وجود نامرئی، از اتاق خارج شد، حسن قهوه چی، در را بست و شيخ حسين هم سر جای اولش 
نشست و ديگران هم پس از او نشستند و در سکوت، همشان چشم دوختند به دکترعلفی تا شيخ 

 :حسين رو کرد به او و گفت
  ! تعريف کن ببينم که چه ديدی و چه شنيدی؟! خب دکتر -

کرد که خنده اش را کنترل کند،  ناگهان خنده اش گرفت و در حالی سعی میدکترعلفی، 
  : گفت

ای که فتوا به کشتنم  خب، اگر تصميم گرفته! قربان جدت بروم! ای شيخ حسين جان !ای آقا -
  ! گردی؟ بدهی، ديگر چرا دنبال بهانه می

  : شيخ حسين، با عصبانيت فريادزد و گفت
  ! خندی مردک؟  چرا می-

علفی، خنده اش را فروخورد و به رو به رو و چپ و راست خودش نگاه کرد و ديد که همه دکتر
هايشان را با  شان، به غير ازخود شيخ حسين، سرشان را پائين انداخته اند و صورت

او هم، نگاهش را به زمين دوخت و برای آنکه شيخ حسين ، ته . هايشان پوشانده اند دست
  : هايش پوشاند و گفت ی صورت او نبيند، چهره اش را با دستی قبل را رو ی خنده مانده

  !هيچ! هيچ!  هيچ-
  : شيخ حسين، دوباره فريادزد و گفت

  ! پرسيدم که چه ديدی و چه شنيدی؟!  جواب مرا بده-
  : هايش پوشانده بود، گفت دکترعلفی، همانطور که سر به زير انداخته بود و صورتش را با دست

بگو طناب دار را بياورند و ! بکش! خواهی مرا بکشی؟ می!  نه چيزی ديدم و نه چيزی شنيدم-
  ! بيندازند بر گردنم و راحتم کنند

  : شيخ حسين، شروع کرد به غش غش خنديدن و گفت
ای و يا شنيده  گفتی که چيزی ديده اگر می. طناب دار، افتاده بود بر گردنت.  خودت خبرنداری-

  !مام بود دکترای، کارت ت
هايشان برداشتند و  ی شيخ حسين، ديگران هم دست از روی صورت با بلندشدن صدای خنده

ای که آن را تا آن لحظه، در گلوهاشان حبس کرده  هاشان از فشارخنده درحالی که چشم
 ای سردادند که اتاق را لرزاند وهمين طورخنديدند بودند، پر از اشک شده بود، يکباره چنان خنده

  : ای کرد و گفت و خنديدند تا آنکه شيخ حسين ، سرفه
چرخد تا معلوم شود که تو، واقعا حضرت را در خوابت   اما هنوز طناب دار دارد بالای سرت می-

  !گوئی؟ چه می! خب. ای يا نه ديده
  : دکترعلفی هم، غش و غش خنديد و گفت

ن اوضاع و احوال، يک کمی دچار شبهه بينم که با اي حقيقتش را اگر بخواهم بگويم، می!  واالله-
گويم که نکند از بسکه آرزوی ديدن جمال بی مثال آن حضرت را داشته  به خودم می! شده ام

  !ام، خيال کرده ام که آن شخصی که به خوابم آمده است، خود همان حضرت بوده اند
  : و بازهم، شيخ حسين و ديگران خنديدند و شيخ حسين گفت

خواهی بگوئی که همه اش خيالات  خلاصه، در يک کلام، می! بر تو دکتراحسنت !  احسنت-
  .بوده است

  ......شايد خيالات بوده است و شايد هم.  بعله-
  . بلکه حتما خيالات بوده است!  شايد، بی شايد دکتر-
  ! حتما، خيالات بوده است. فرمائيد منظور من هم، همان است که شما می.  بعله-
، وقتش شده است که در همين مجلس، آن هم از ته دلت، به خاطر آن همه و حالا!  احسنت-

کرده ای، توبه کنی و دوباره مشرف به  خيالات دروغ و آن همه سال که به اسلام، تظاهر می
البته، خريدن ! اسلام شوی و دور آن شيخ علی بی دين و دار و دسته اش را هم خط بکشی

حالا، عجالتا، از بزرگ کردن صحن . ی تو است  بر عهدهدرشکه و درست کردن دارالشفا، هنوز
  ! قبول؟! گذريم مسجد و مسائل ديگر می

  : دکترعلفی، سرش را پائين انداخت و گفت
  .  قبول-

شيخ حسين صلوات فرستاد و ديگران هم صلوات فرستادند و دکترعلفی، پيش خودش، البته 
  : تای که ديگران هم بشنوند، زمزمه کرد و گف به گونه
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و باز مسلمان . شوی شوی و کافر می مسلمان می!  پيش ما، يکبار مسلمان نتوان شد-
  .....شوی و و باز مسلمان می. شوی شوی و کافر می می

  : شيخ حسين، رو کرد به حسن قهوه چی و گفت
پاشو برو و بگو که سرالاسرار اين دکتر بيايد و گرنه امشب، با بلغور کردن اين !  پاشو حسن-
  ! دهد خرفاتی که آن شيخ علی بی دين، توی گوش او خوانده است، سرش را بر باد میمز

و بازهم همه خنديدند و حسن قهوه چی، از جايش برخاست و به طرف در اتاق پهلوئی رفت و 
  : آن را بازکرد و سرش را برد درون اتاق و گفت

  ! بفرمائيد-
ی در   و غلام گاريچی، در چهارچوبهحسن قهوه چی که خودش را به کناری کشاند، پيرمرد

  : شيخ حسين رو کرد به آنها و گفت. ظاهر شدند
  . بيائيد توی اين اتاق-

پيرمرد و غلام گاريچی، وارد اتاق شدند و حسن قهوه چی، در را پشت سر آنها بست و رفت و 
  : شيخ حسين، رو کرد به دکترعلفی و گفت. سر جای خودش نشست

  !اسی؟شن  اين دونفر را می-
  : دکترعلفی گفت

و آن يکی هم، . آن يکی، غلام گاريچی، پسر شيخ علی است! شناسمشان  بعله که می-
  ! کسی است که هشت سال پيش، آمد به در مغازه ام و مرا تهديد به دادن حق السکوت کرد

   حق السکوت برای چه؟-
 او ايستاده است، از دولت  برای آنکه من از همه جا بی خبر، همان غلامی را که اکنون، کنار-

  ! آباد، فراری داده بودم
  : همه خنديدند و حسن قهوه چی گفت

دکتر هم، ! دکتر سلام: گفتم رفتم به در مغازه اش و می  هشت سال، دهم به دهم برج می-
  .....گذاشت کف دستم، بدون آنکه حتی يک بار از من بپرسد که حق السکوت را می

  :  قهوه چی آمد و گفتپيرمرد، به ميان حرف حسن
گفته بودم که نه او حق دارد يک کلمه از تو بپرسد و نه تو حق داری !  چون، ترسانده بودمش-

  ! که يک کلام به او جواب بدهی
  : همه خنديدند و شيخ حسين رو کرد به دکترعلفی و گفت

  ! هشت سال تمام، حق السکوت را دادی و دم برنياوردی؟!  پس که اينطور، دکتر-
  : دکترناليد و گفت

! جگرم خون شده است از دستش! هشت سال، حق السکوت و هفتاد سال اسيری.  بعله-
  ......سی ساله بودم که مرا بازگرداند به! پنج ساله بودم که مرا دزديد و با خودش برد به ناکجا

  : شيخ حسين خنديد و گفت
هی بگوئی که چون سرالاسرارت خوا خلاصه می. دانم بقيه اش را می.  خودت را خسته نکن-

  .......توانستی پيش او بود، نمی
  : دکترعلفی، به ميان حرف شيخ حسين پريد و گفت

خود او که همين حالا اينطوری شق و رق جلوی شما ايستاده .  سرالاسر من، خود او است-
  ! است

 به پيرمرد و آن وقت، شيخ حسين رو کرد. پيرمرد، خنديد و شيخ حسين و ديگران هم خنديدند
  : گفت

  ! فرمايند؟ حضرت سرالاسرار، چه می!  خوب-
  : پيرمرد، لبخندی زد و گفت

فقط اگر اجازه بفرمائيد، برای دکتر شما، از طرف حضرت خضر، پيغامی .  حقير، عرضی ندارم-
  ! دارم که بايد در گوش او بگويم و بعد هم ملق آخر را بزنم و رفع زحمت کنم

  :  حسين گفتهمه خنديدند و شيخ
فقط عجله کن که وقتمان تنگ . خواهی مرتکب بشوی، بشو هرغلطی می.  بسيارخوب-

  ! است
و به ناگهان، از جايش جهيد و ملق زنان، وسط اتاق فرود آمد و چون !" الساعه: " پيرمرد گفت

  : پايش به زمين رسيد، صدای مشکوکی شنيده شد و شيخ حسين رو کرد به پيرمرد و گفت
  ! الوضو که شدی، مواظب باش که واجب الطهاره نشوی واجب-

  : همه خنديدند و خود پيرمردهم به خنده افتاد و گفت
 خبر نداری شيخ حسين جان که واجب الطهاره ام شده ام، اما تا بويش بلند شود، ديگر مرغ -

  ! از قفس پريده است
گفت و بعد هم برگشت همه خنديدند و پيرمرد به سوی دکترعلفی رفت و دم گوش او چيزی 

  : به وسط اتاق و دراز کشيد و گفت
  ! ما رفتيم-

  : همه به پيرمرد خيره شدند تا آن که شيخ حسين گفت
  !  تمام کرد-
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  : يکی از حاضرين گفت
  ! بی کلمه تمام کرد؟!  تمام کرد؟-

  : شيخ حسين گفت
  . ای بياوريد و بپوشانيدش برخيزيد ملافه!  خودش، عين کلمه بود-

دستمالی از جيبش . ، راه گلوی شيخ حسين را بست و نتوانست که حرفش را تمام کندبغض
ای  همه صلوات فرستادند و تا حسن قهوه چی، ملافه. هايش گرفت بيرون آورد و جلوی چشم

. ی اتاق را فراگرفت ی که از جسد برخاسته بود، همه "گلاب" بياورد و روی پيرمرد بکشد، بوی 
از جايش برخاست و برای گرفتن وضو، از اتاق خارج شد، ديگران به وقتی که شيخ حسين 

  . جنب و جوش افتادند برای آماده کردن وسايل کفن و دفن
گذشت، غسل دادند و شيخ  پيرمرد را همان شب، در کنار جوی آبی که از وسط باغ می

 بعد، ها و ی شمعدانی حسين هم بر او نماز گذارد و بعد هم، دفنش کردند توی باغچه
ها ئی را که بيرون آورده بودند، مثل حالت اولش، فروکردند توی زمين و آب را  شمعدانی

ی شب و  کارشان که به پايان رسيد، ساعت، شده بود يک بعد از نيمه. بازکردند به روی باغچه
  : ديگر به درون اتاق بازنگشتند، بلکه جلوی همان ساختمان جمع شدند و حاج حسين گفت

و از اين . تان معلوم است که کسی نبايد بداند که امشب، در اينجا چه گذشته است برهمه -
چون، امشب نشان داد که عقلش دارد بر علمش . به بعد هم، دکتر را از خودمان بدانيد

فعلا، کارش اين است که برود و همان درشکه و دارالشفايش را رو به راه کند تا . چربد می
  !دشو بعدش ببينيم که چه می

  : شيخ حسين که به طرف در باغ راه افتاد، حاجی زعفرانی خودش را به او رساند و گفت
اگرهمينطور پيش برود، ! آيد، چه کنيم؟ با اين بوی گلاب که از سوی باغچه می!  حاجی آقا-

  .......ی شهر را فرا خواهد گرفت و  فردا همه
  : شيخ حسين، پا سست کرد و گفت

  ! در مادرچاه مستراحت را بردار.  چاره اش آسان است-
های زمانی، يکی پس از ديگری،  همه خنديدند و بعدهم ازهمديگر خداحافظی کردند و با فاصله

غلام گاريچی او را تا دم . از در پشتی و در جلوی باغ خارج شدند تا نوبت رسيد به دکترعلفی
  : درمشايعت کرد و به وقت خداحافظی گفت

از . روم تا کی باز قسمت شود که دوباره، همديگر را ببينيم ولت آباد میمن، فردا از د!  دکتر-
درشکه را که . اين به بعد، ديگر لازم نيست که آن مبلغ ماهيانه را به حسن قهوه چی بدهی

من و کوکب . توانی به عنوان اجرت کارش به او بدهی خريدی و دادی به يعقوب، آن مبلغ را می
  !  خواهيم آمدهم، يک روز از خجالتت در

و بعد، صورت همديگر را بوسيدند و دکترعلفی، از در پشتی باغ بيرون زد و چند قدمی که رفت، 
ها نيست، آنوقت  ايستاد و به اطرافش نگاه کرد و چون مطمئن شد که کسی در آن طرف

ای که در همان لحظه، درباغ بازشد و هيکل زنی به همراه  بشکنی زد و جفتکی و خنده
های حاجيه بانو بود، از باغ بيرون آمد و خزيد به درون  ای ريز ريزی که شبيه به خندهه خنده

دکتر . زانوهای دکترعلفی لرزيدند و او را کشاندند به روی زمين. تاريکی و به سرعت ناپديد شد
  : نشست و به ماه کامل بالای سرش خيره شد و با خودش زمزمه کرد که

  ........ا و ناولها الا يا ايها الساقی ادرکاس-

  

  

  بانوی مِهر، بيدار است

زد؛ کابوسی که در آن، حاجيه بانو روی خشت  مهربانو، درون کابوسی وحشتناک دست و پا می
پيچيد و با چنگ و دندان، زمين و آسمان را  کشيد و به خودش می نشسته بود و از درد، فرياد می

های او برده بود و   زده بود و دست به ميان راندکترعلفی هم، جلوی حاجيه بانو، زانو. خراشيد می
  : گفت می

  ! آيد دارد می! زور بزن!  زور بزن-
. های حاجيه بانو، سر برآورد به ناگهان، جانوری هزاردست و پا، آغشته به چرک و خون، از ميان ران

در همان ....... کهدکترعلفی، جانور را گرفت و شکمش را پاره کرد و از درون آن، مرواريدی بيرون کشيد 
لحظه، مهربانو از خواب پريد و دقايقی ميان خواب و خيال و واقعيت، در نوسان بود که بوی گلاب به 

از جايش برخاست و کمی اينطرف و آنطرف را بو کشيد تا فهميد که بوی گلاب از بيرون . دماغش خورد
بوی گلاب، . ايستاد و نفس عميقی کشيداز اتاق بيرون آمد و خودش را رساند به جلوی تالار و . آيد می

  !:همه ی باغ را پرساخته بود
  ! گيرد؟  در اين وقت شب، چه کسی دارد گلاب می-
  !  دولت آباد و گلاب؟-
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مرواريدی را به خاطر آورد که دکترعلفی، از شکم آن حيوان . چشمش به ماه کامل بالای سرش افتاد
  :هزار دست و پا، بيرون کشيده بود

  ! رواريد يعقوب نبود؟ مثل م-
  !  مرواريد يعقوب؟-
  !يادت آمد؟! اش داشت تفنگی هم برشانه! زير درخت سيب!  يعقوب سوار بر اسب-
اش را خوانده باشد و رفته  گويم نکند که وقتی خوابم برده بود، يعقوب آمده باشد و کوچه باغی  می-

  !باشد؟
سفره را جمع کن : " شيده بود و گفته بودسرشب، پشت سردکترعلفی، حاجيه بانو هم، چادربرسرک

ترسم که باز، کاردست  روم به دنبالش، می ها را بشوی، حال پدرت به سامان نيست، می مادر، ظرف
ها را شسته  حاجيه بانو که از باغ خارج شده بود، مهربانو سفره را جمع کرده بود، ظرف! ". خودش بدهد

ز آنکه ساعتی خودش را به خواندن اين کتاب و آن کتاب، بود و بعد هم رفته بود به اتاقش و پس ا
مشغول کرده بود، يکدفعه به اين فکر افتاده بود که اگر دکترعلفی و حاجيه بانو تا وقت کوچه باغی 

خواندن يعقوب، بازنگردند، اين دفعه، به مجرد شنيدن صدای يعقوب، خودش را خواهد رساند به پشت 
گذرد، به سرعت از باغ بيرون خواهد پريد و به يعقوب  عقوب از جلوی در میای که ي در باغ و درست لحظه

  .....:خواهد گفت که
  !  چه خواهم گفت؟-
  ...... اين را خواهم گفت يا-

  : عاقبت، با ديوان حافظ فال گرفته بود و اين شعر آمده بود
   دردم از يار است و درمان نيز هم-

  دل فدای او شد و جان نيز هم
  گويند آن خوشتر زحُسن  میاين که 

  يار ما اين دارد و آن نيز هم
و خوشحال از آنکه شعری را که در فال آمده بود، از حفظ است، پيش خودش، شروع کرده بود به تکرار 

آن و تا ديروقت شب، به خيال ديدن يعقوب گوش هوش داده بود به صداهای بيرون باغ، اما خبری نشده 
نگين شده بودند و خواب او را با خود برده بود و پرتابش کرده بود به درون هايش س بود و کم کم، چشم

  ....... آن کابوس حيوان هزار دست و پا و مرواريدی که
ميان خواب و بيداری و خيال و واقعيت، صدای باز و بسته شدن در باغ را شنيد، اما تا آمد که از جايش 

ها  ان، فاصله درباغ را تا جلوی ساختمان، طی کرد و از پلهبرخيزد ، حاجيه بانو وارد باغ شد و دوان دو
  : پرسيد که هم بالا آمد و حالا، جلو مهربانو ايستاده بود و نفس نفس زنان داشت می

  ! چرا نخوابيده ای؟! کنی مادرجان؟  اينجا چه می-
  ! چه اتفاقی افتاده است؟. بيدار شدم و ديگر خوابم نبرد.  خوابيده بودم-
  ! هيچ!  هيچ-
  !پيدايش کرديد؟!  پدرم کجا است؟-

  : برد، گفت ها می حاجيه بانو، دست مهربانو را گرفت و در حالی که او را با عجله به طرف اتاق
  ! زود! برو. فردا، برايت تعريف خواهم کرد. برو بخواب مادرجان.  برو به اتاقت-

ی رساند که رابط ميان اتاق او و اتاق مهربانو که وارد اتاقش شد، با کنجکاوی، خودش را به پشت در
نشست پشت در و چشم گذاشت بر سوراخ کليد و ديد که حاجيه بانو، با عجله وارد . حاجيه بانو بود

اش را از تن به در آورد و پيراهن خوابش را  ای انداخت و لباس بيرونی اتاق شد و چادرش را به گوشه
ای رساند که به  مهربانو هم، خودش را به پشت پنجره. دپوشيد وبعد هم، دوان دوان، از اتاق خارج ش

شد و به بيرون که نگاه کرد، درپرتوی مهتاب، حاجيه بانو را ديد که  محوطه ی جلوی ساختمان باز می
ای انداخت و نشست روی لبه ی  اش را به گوشه های راحتی دوان دوان رفت به طرف حوض و کفش
ربانو هم، از پنجره ی پشتی، خودش را رساند به زير درخت مه. حوض و پاهايش را گذاشت توی آب

هايش را در بغل گرفته بود و خيره  سيب و از درون تاريکی چشم دوخت به حاجيه بانو که حالا، دست
. لحظاتی چنان گذشت تا صدای چرخش کليد آمد و بعد هم صدای قژ قژ در. شده بود به ماه کامل

خواست به بالا برود  می. های جلوی ساختمان مد و آمد تا رسيد به پلهآنوقت، دکترعلفی وارد باغ شد وآ
رو به سوی صدا که برگرداند، چشمش افتاد به شبحی که کنار . ای را شنيد که صدای ريز ريز خنده
  :حوض چمباتمه زده بود

  !  اين ديگر چيست؟-
 صدای حاجيه بانو از سوی حوض .دکترعلفی، چندبار پلکهايش را برهم زد که واقع را از خيال باز شناسد

  : گفت آمد که می
   آمدی فرشاد؟-

  : با احتياط قدمی به سوی حوض برداشت وگفت
  ! کنی؟ آنجا چه می!  تو هستی بانو-
  .  نشسته ام-
  !  نشسته ای؟-
  !بينی که نشسته ام اينجا و پاهايم را کرده ام توی آب؟  نمی-
  ! بينم  می-
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  ! پرسی؟  پس ديگر چرا می-
بدود دور ! .....بپرد توی حوض؟!...... برود؟!...... بماند؟! ...... ترعلفی، مانده بود که چه جوابی بدهد؟دک

يا برود و آرام کنار بانو ...... بخندد و بشکن و جفتک بزند و....... يا..... گريه کند!.....باغ و فرياد بزند؟
ديگر !.....ديگر چه پرسشی؟!.... چه بگويد؟!......؟بگويد! .....چه بپرسد؟.......بنشيند و از او بپرسد که

آورد که  های ريز ريز آن شبح جلوی باغ حاجی زعفرانی را به خاطر می داشت خنده! چه پاسخی؟
  : حاجيه بانو گفت

   خاکش کرديد فرشاد؟-
  !چه چيز را خاکش کرديم؟!  خاکش کرديم؟-

  : و ريز ريز خنديد و گفتاش را گذاشت روی کنده ی زانوهايش  حاجيه بانو، چانه
ما : ديدی که به چه راحتی، دستش را گذاشت زير سرش و گفت. سرالاسرار را. گويم  پيرمرد را می-

  ! رفتيم؟
   منظورت چيست؟-
مادرچاه مستراح حاجی . همه جا را پرکرده است! بينی؟ می! اين بوی گلاب!.... ازاين بوی گلاب!..... آه-

حتی اگر همه ی شهر، در مادرچاه مستراح شان را بردارند، بازهم حريف زعفرانی که به جای خودش، 
  ! اين بوی گلاب نخواهند شد

زد تا شايد که خودش را به جائی وصل  دست و پا می. دکترعلفی، معلق مانده بود ميان آسمان و زمين
باز آن سرگيجه ی پيش از آنکه . اما، جائی نبود و تا بی نهايت، خلئی بود بی رنگ و دل بهم زن. کند

پس، نشست روی لبه ی حوض، کنار . کرد کذائی به سراغش بيايد و نقش زمينش کند، بايد کاری می
  : حاجيه بانو و مشتی آب بر صورت خودش پاشاند و گفت

  ! کدام سرالاسرار؟! زنی؟ از کدام پيرمرد حرف می!  به سرت زده است بانو؟-
کبير دولت .  آن عقاب دوسر را هم چسبانده بودند روی ديوارعکس. خواب ديده ام.  به سرم نزده است-

حضرت خضر هم آمد که برای تو، قابل . اش با آن کلاه پوستی و عينک ته استکانی. آبادی هم آنجا بود
  ! رؤيت نبود

  : دکترعلفی، پاهايش را گذاشت درون آب حوض و گفت
  !  پس من هم توی خوابت بودم؟-
آمدم و اينجا نشستم . هم وقتی که از خواب بيدارشدم، ديگر نتوانستم بخوابمبرای همين . بودی.  آری-

  .و منتظر شدم که بيائی
  : دکترعلفی، دوباره مشتی آب بر صورت خودش پاشاند و گفت

  ! از اولش. خوابت را از اول تعريف کن. تعريف کن!  خير باشد-
  : مه دادحاجيه بانو، همچنانکه به ماه کامل، خيره مانده بود، ادا

رود که پرواز   اولش، مثل سر شب بود که بعد از شام، از جايت برخاستی و گفتی که عقاب دوسر، می-
بعدش بود که حسن قهوه چی، . بعدش، ديدم که جلوی خانه ی شيخ حسين قنات آبادی هستی. کند

بعد هم . ششپيدايش شد و به تو گفت که شيخ حسين او را به دنبال تو فرستاده است که ببرتت پي
  .......ديدم که با حسن قهوه چی، جلوی باغ حاجی زعفرانی هستيد و

های دکترعلفی را به کناری  گفت و با هرگفتنی، پرده از ناگفتنی حاجيه بانو، از خوابی که ديده بود می
زد و عکس العمل دکترعلفی، فقط آن شده بود که پشت سر هم، آب بر صورت خودش بپاشاند و  می

 را بيشتر و بيشتر در آب فروبرد و کم کم، بدون آنکه خودش متوجه شده باشد تا کمر در آب فرو پاهايش
رفته بود که وقتی حاجيه بانو، لب از سخن فروبست و سر به سوی دکترعلفی برگرداند، از ديدن او در 

  :چنان حالتی به خنده افتاد و گفت
  ! ها، توی حوض نشسته ای؟  چرا مثل بچه-

، به خود آمد و با تعجب به اطرافش نگاه کرد و بعد از آن، خيره شد به انعکاس نور ماه در دکترعلفی
ای دستش را به سوی او  های حاجيه بانو که حالا روی لبه ی حوض ايستاده بود و با مهرمادرانه چشم

  : گفت دراز کرده بود و می
  ! ه به من، بيا بالادستت را بد! کنی؟ چرا اينطوری به من نگاه می!  چه شده است؟-

  : دکترعلفی، با قهر کودکانه ای، خودش را پس کشاند گفت
  . جايم خوب است.  نه-
  ! بيا بالا! خوری فرشاد  سرما می-
  .  بگذار بخورم-
  !ها؟ کنی،  سينه پهلو می-
  ! بگذار بکنم-

  : حاجيه بانو راه افتاد به سوی ساختمان و گفت
  ! من رفتم! دانی خودت می!  باشد-

  : دکترعلفی، خودش را جمع و جور کرد و گفت
  !  بانو-

  : حاجيه بانو، ايستاد و سر به سوی او برگرداند و گفت
  ! گوئی؟  چه می-
  ! آيم می!  صبرکن-
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  !بيا.  خوب-
  : ضعف بر او چيره شد و نشست روی لبه ی حوض و گفت. دکترعلفی، اراده کرد که برود، اما نتوانست

  ! توانم راه بروم  نمی-
  : حاجيه بانو، ريز ريز خنديد و گفت

  ! پرواز. پرواز کن فرشاد. کند پرواز می! رود  عقاب دوسر که راه نمی-
  : دکترعلفی، ملتمسانه ناليد و گفت

  ! پاهايم به اختيارم نيستند. توانم نمی. گويم راست می.  دستم نينداز بانو-
خواهی بگوئی که ديگر، عقاب دوسری در  کند مین! بالهايت که هستند!  پاهايت به اختيارت نيستند؟-

  ! کار نيست؟
حاجيه . صورتش را از حاجيه بانو برگرداند و به ماه کامل بالای سرش خيره شد. دکترعلفی، جواب نداد

  : ای که او را از زير نظرگذراند، آمد به طرفش و کنارش زانوزد و گفت بانو، پس از لحظه
  ! يک شرطکنم، اما به  کمکت می.  باشد-
  !  چه شرطی؟-
  !  شرطش اين است که به من بگوئی، از سر شب کجا رفته بودی؟-
  .  با کالبد مثالی ام به سفر رفته بودم-
  .  از سفرت برايم تعريف کن-
  ! اش را که خودت در خوابت ديده ای همه!  ديگر چه مانده است که بخواهم برايت تعريف کنم؟-

  : رعلفی خيره شد و گفتهای دکت حاجيه بانو، به چشم
  !  باز هم دروغ؟-
  ! ای اند های تو، دروغی اند، پس سفرهای من هم با کالبد مثالی ام دروغی  اگر خواب-

  : حاجيه بانو، سر به زير انداخت و گفت
اش را دروغ گفته ام و هيچوقت، خوابی در کار نبوده   اگر من امشب به تو بگويم که تا به حال، همه-

  ! است چه؟
  : دکترعلفی هم سر به زير انداخت و گفت

  !گويم که همه ی سفرهای من با کالبد مثالی ام، دروغی بيش نبوده اند  آنوقت، من هم به تو می-
. لبخندی برلبان و بغضی درگلويشان نشست. نگاهشان درهم گره خورد. سر به سوی هم برگرداندند
های گريه کردند و  های شانه ی يکديگرگذاشتند وسر بر. بغضشان ترکيد. همديگر را در آغوش گرفتند

  : پس از لحظاتی، حاجيه بانو گفت
  !چه باری برشانه ام بود. سبک شدم!  آه-
  ! سبک.  من هم سبک شدم-
  ! خواهم از تو بپرسم  اما، هنوز چيزی در درونم هست که می-
  .  بپرس-
  در گوش تو چه گفت؟ سرالاسرار، قبل از آنکه سر بر زمين بگذارد و تمام کند، -
 همان چيزی را گفت که شيخ علی در شب واقعه ی قنات، در جواب نامه ی تو، نوشته بود و تو، به -

  ! من نگفتی
  !  همان چيزی که مثل هيچ چيز نبود؟-
  ! همان چيزی که مثل هيچ چيز نبود.  آری-

  سکوت 
ای  ای لوليان، "الی که شعر، از جايشان برخاستند و دست در دست همديگر، در ح" سکوت"بعد از

کردند، رقص کنان، به سوی ساختمان رفتند و  را با هم، زمزمه می" لوليان، يک لولی ای، ديوانه شد
های خشک و دکترعلفی، در همان  وارد اتاق که شدند، حاجيه بانو رفت به اتاق ديگر برای آوردن لباس

آن را بازکرد و خيره .  شد به سوی پنجرههای خيس خودش بود، کشيده حال که مشغول درآوردن لباس
  : حاجيه بانو وارد اتاق شد و رفت به سوی دکترعلفی و پشت سر او ايستاد و گفت. ماند به ماه کامل

  کنی؟  داری به کجا نگاه می-
  . آنجا است. اش بينی نمی.  به عقاب دوسر-
  بينی اش؟   تو می-
  .رفته است و نشسته است توی ماه کامل.  آری-

های دکترعلفی و بعد، روی پنجه ی پاهايش  هايش را از پشت، گذاشت روی شانه حاجيه بانو، دست
  : ايستاد و خودش را بالا کشيد تا عقاب دوسر را، درون ماه کامل ببيند و چون ديد، گفت

  !چقدر پير شده است! کند؟ آنجا چه می. گوئی راست می!  آه-
  کی؟.  کی جوان بوده است-

های دکترعلفی، به پائين سراند و بعد آنها  هايش را از روی شانه جواب نداد و آهسته، دستحاجيه بانو 
  :را برد جلو و حلقه کرد دور کمردکترعلفی و زمزمه کنان، در گوشش، گفت

  !آيد که چطور جيغ کشيدم و پس افتادم؟ يادت می. يکهو، به ياد شب عروسی مان افتادم. فرشاد!  آه-
  :  که به ماه کامل خيره شده بود، گفتدکترعلفی، همچنان

  . سرالاسرارمان هم که رفت-
  :حاجيه بانو، بيشتر خود را به او فشرد و گفت
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بيا که فردا ! بيا. ها را تا به صبح در کنارهم بخوابيم توانيم با خيال راحت، شب  و حالا، بعد ازعمری می-
  ! ادآيد به دنبالت که ببرتت به جلال آب صبح زود، اژدری می

هايش خيره شد  هايش را دورکمراوحلقه کرد و در چشم دکترعلفی، چرخيد به سوی حاجيه بانو و دست
  : و گفت

  . خواهم از تو بپرسم  من هم، چيزی توی دلم مانده است که می-
  .  بپرس-
  !  آيا هنوزهم، مشتعل عشق شيخ علی هستی؟-
  "!شيخ علی" بودم، نه " علی" من، مشتعل عشق -

  : فی، ريز ريز خنديد و گفتدکترعل
  "! شيخ علی" بود، اما آخرش، شد به کام " علی" اگر هم به نام -

  : حاجيه بانو، اخم کرد و گفت
  !بودی؟!  در آن ميان، خود تو هم، بی تقصير نبودی فرشاد-
  .کردم" ما" من، هرچه کردم، به مصلحت -
! آن هم توی باغ حاجی زعفرانی! درآورد؟ آن، چه مصلحتی بود که آخرش، سراز زيرعبای شيخ حسين -

بعدش هم، معلوم . ريش سفيدهای عارفی را هم ديدی که در آنجا، سبيل در سبيل، نشسته بودند
اگرچه، خود تو هم، ! بينی؟ می! شد که نخ سرالاسرارمان هم، در دست شيخ حسين بوده است

  ! به کام شيخ حسين! شد؟کردی، اما عاقبتش به کام چه کسی " ما " هرچه کردی، با نام 
  :خواند صدای يعقوب از دل شب آمد که می

   غم عشقت، بيابون پرورم کرد-
  هوای بخت، بی بال و پرم کرد

  به مو گفتی، صبوری کن، صبوری
  صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد

  : دکترعلفی گفت. حاجيه بانو، زد زير خنده
  ! خندی؟  به چه می-
  !افتادم يکدفعه به ياد چهارقولوها -
  !  چرا؟-
  !........هيچ! هيچ!  هيچ-

اش اوج گرفت و دکترعلفی، او را  خنديد و غش غش خنده کرد و می حاجيه بانو، هيچ و هيچ و هيچ می
بوسيد، زير گوشش  فشرد و سر و صورت و گردنش را می به آغوش کشاند و همچنان که به خودش می

  : گفت کرد و می زمزمه می
  !ها؟ مهربانو بيدارمی شود.... آرام!...آرام!.... بانوجان!..... نازنيم!.....  آرام باش-

اما، مهربانو بيداربود و زانو زده بود پشت در و چشم دوخته بود به سوراخ کليدی که از درون آن، هم 
  !.............توانست، هم آنها را ببيند و هم صدايشان را بشنود می

  

 !اريدش به دست بانوان مهربسپ! خواهيد؟ جهان را مهربان می
  

ها پيش کشف کرده بود و ازطريق همان سوراخ کليد بود که فهميده بود،  مهربانو، سوراخ کليد را ازسال
اند که  هائی بوده دکترعلفی و حاجيه بانو، پدرو مادر واقعی او نيستند، بلکه پدر و مادر واقعی او، عارفی

بعدها، همان سوراخ کليد به او نشان داده .  برباد داده بودندهاشان، سرشان را به دليل چون و چرا کردن
حتی، چهارقولوها، همانی نيستند که ........بود که دکترعلفی، حاجيه بانو، شيخ علی، صولت، اژدری و

ها، هرچه بيشتر، چشم بر سوراخ کليد گذاشته بود،  ی آن سال نمايند و درطول همه در بيرون می
ی ورود حاجيه بانو به  رسيده بود به امشب که ازلحظه............. شکارشده بود تا رازهای بيشتری براو آ

 ، سايه به سايه شان رفته بود و گوش تيز کرده بود برگفتار و رفتارشان - و بعد هم دکترعلفی -باغ 
ش و پشت در، سرانجام، آمده بودند به اتاق و مهربانو هم، فورا خودش را رسانده بود به اتاق...........تا

زانو زده بود و چشم برسوراخ کليد گذاشته بود که در همان لحظه، صدای کوچه باغی خواندن يعقوب، او 
باز، مثل هميشه، پيشانی برشيشه بگذارد و گوش ........ ی اتاق، تا را کشانده بود به سوی پنجره

  ....... هوای بخت.  کردهوش بسپارد به صدای معشوق که برايش بخواند، غم عشقت، بيابون پرورم
ی حاجيه بانو و بعد هم، صدای هِن و هِن دکترعلفی، او را، دوباره کشاند به سوی  صدای ريز ريز خنده

چشم که بر سوراخ گذاشت، حاجيه بانو و دکترعلفی را ديد که لخت و عور، وسط اتاق، . سوراخ کليد
. هايش نشست و فکری در مغزش جرقه زد ر لباز ديدن آن منظره، لبخندی ب. اند روی زمين برهم پيچيده

هايش را زير بغل زد و به سرعت، از پنجره، بيرون زد  فورا، چشم از سوراخ کليد برداشت و چادر و کفش
هايش را پوشيد و  ايستاد و نفسی تازه کرد و کفش. و خودش را رساند به حياط و بعد هم پشت در باغ

آمد، با خودش انديشيد که اگر به سرعت   از باغ بيرون میچادرش را بر سر کرد و درهمان حال که
ی بعدی غافلگير  تواند يعقوب را سر پيچ کوچه ی رو به رو، در آن صورت می خودش را برساند به خرابه
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مهربانو، . پای که از خرابه بيرون گذاشت، يعقوب، سر پيچ کوچه، ظاهر شد. همان هم شد...... کند و
ی او ايستاد و لب باز کرد تا شعری را که سرشب به خاطر سپرده  و چهره در چهرهفورا پريد به سوی او 

  :اش خالی شد و آنچه بر زبانش آمد، تنها نام يعقوب بود بود، برای يعقوب بخواند، اما ناگهان، حافظه
  ! يعقوب

ه شد و ای به مهربانو خير يعقوب، وحشت زده، عقب عقب رفت و تکيه داد به ديوار پشت سرش و لحظه
مهربانو، خودش . بسم االله بسم االله گويان، روی زانوهايش نشست و بعد هم دراز به درازافتاد کنار ديوار

  : را به او رساند و بالای سرش نشست و گفت
  ! مهربانو. من هستم! يعقوب! يعقوب

ورا، مهربانو، ف. ی ديگر را روشن کرد در همان لحظه، نور ماشينی محل تقاطع آن کوچه و کوچه
های يعقوب را گرفت و او را، کشان کشان، برد به درون خرابه و چادرش را روی زمين، پهن کرد و  شانه

يعقوب را غلتاند به روی چادر و صبر کرد تا ماشين بيايد و بگذرد و بعد، کنار يعقوب زانو زد و چنذبار، 
  : های يعقوب را بوسيد و گفت پشت سر هم، سرو پيشانی و گونه

  ! مهربانو!  من هستم!يعقوب
ها را مکيد تا  های او گذاشت و آنقدرآن هايش را روی لب و چون بازهم از يعقوب صدائی در نيامد، لب

اش  هايش را باز کند، دو باره، شروع کرد به گفتن بسم االله که مهربانو، خنده يعقوب بدون آنکه چشم
  : ا را برد، درگوش او و آهسته گفتهای يعقوب کنارکشيد و آنه هايش را از روی لب گرفت و لب

من ! هايت را بازکن چشم! مگر از ما بهتران ديده ای؟! کنی؟ چرا اينقدر بسم االله بسم االله می! هی
  ! مهربانو! هستم

  : هايش را بازکرد و دو باره، به سرعت بست و گفت يعقوب، چشم
  .ة والناسمن الجن...... من شرالوسواس الخناس........ قل اعوذ برب الناس

  : مهربانو، زد زيرخنده و گفت
ببين که نه دم دارم . هايت را بازکن چشم! پاشو! تازه، کدام جن؟! خوانی؟ ی قرآن را غلط می چرا سوره
  ! من مهربانو هستم يعقوب! و نه سم

يعقوب، چشم بازکرد ونشست و مهربانوهم برخاست و پشت به يعقوب ايستاد و دامن پيراهنش را بالا 
  : و گفتزد 
  ! دم که ندارم! ببين

  : بعد، پاهايش را از کفش بيرون آورد و يکی پس از ديگری، رو به يعقوب گرفت و گفت
  ! بينی که سم هم ندارم می! اينهم از پاهايم! نگاه کن

يعقوب، نگاهی به مهربانو و نگاهی به اطراف و نگاهی به آسمان انداخت و بعد، خودش را جمع و جور 
  : را پائين انداخت و گفتکرد و سرش 

  ! حال شما چطور است؟! سلام مهربانو خانم
  : ی يعقوب و صورت او را بالا آورد و گفت مهربانو، خنديد و دستش را برد زيرچانه

  !ها تا حالا، اينقدرخجالتی شده ای؟ دانستم که از آن سال نمی! ای شيطون
مهربانو، از جايش برخاست و با عجله راه . در همان لحظه، سر و صداهائی از سوی باغ به گوش رسيد

  : افتاد و گفت
اگر، من پشت در بودم که در . فرداشب، وقت آوازخواندنت، بيا از جلوی باغ رد بشو! من، ديگر بايد بروم

  . حالا خدا حافظ. اگرهم نبودم، باز شب بعدش بيا. آيی توی باغ را برايت بازمی کنم و می
مهربانو پريد به سوی او و چندبار، سر و صورت او را . انو خيره شده بوديعقوب، گيج و منگ به مهرب

  : هايش و گفت ی محکمی از لب بوسيد و بعد هم بوسه
  ! فردا شب يادت نرود! فردا شب

خواست بپيچد به  پيچ اولين کوچه را که پشت سر گذاشت و می. مهربانو، به سرعت، از خرابه بيرون زد
خودش را کشاند به .  خسرو اژدری افتاد که جلوی در باغ ايستاده استسمت باغ، چشمش به ماشين

اژدری را ديد که به ماشين تکيه داده . ی ديوار، سرک کشيد به سوی باغ ای و از گوشه زير طاق خانه
در همان لحظه، در باغ بازشد و اول، پيرمردی عينکی با کلاهی پوستی . کشد است و دارد سيگار می

سه نفری رفتند به سوی ماشين اژدری و . مد و پس از او، دکترعلفی و حاجيه بانواز باغ بيرون آ
مهربانو، راه افتاد به . سوارشدند و پس از آنها، اژدری هم سوارشد و ماشين، به راه افتاد و دورشد

  :با خودش انديشيد که. در باز بود. سوی باغ
چرا اژدری، اين ! رعلفی، متوجه غيبت او شده اند؟آيا حاجيه بانو و دکت! در باغ را چرا بازگذاشته اند؟
چرا ! با ماشين به کجا رفتند؟! آن پيرمرد عينکی چه کسی بود؟! وقت شب آمده بود به در باغ؟

............  
  ! خبری شده است؟! مهربانو خانم

قدمی به . ستمهربانو، به خود آمد و يعقوب را ديد که در رو به رويش ايستاده است و به او خيره شده ا
  :سوی يعقوب برداشت و گفت
  ! بعله که خبری شده است

  ! چه خبری؟
  : با لبخندی برلب، دست يعقوب را گرفت و گفت

  ! بيا برويم به باغ تا به تو بگويم. بيا
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  : يعقوب، خودش را پس کشيد و گفت
  ! نه! توی باغ؟

  ! چرا؟
  ! چون، گناه دارد

  :  گفتمهربانو، دست در گردن يعقوب انداخت و
  ! ای شيطون

  . بعد هم، در باغ را بازکرد و يعقوب را کشاند به درون و در را پشت سرخودشان بست
سوخت و  درآتش می" باغ " ی شهر را فراگرفته بود،  ای که همه "گه و گلاب" صبح آن شب، درون بوی 

هفتاد . ها بوده است ها ی "الم" بلوا، بلوای : ...... گشت که اين خبر، ميان مردم، دهان به دهان می
از آن هفت هزار نفر، هفتاد نفرشان، . اند اند که هفت هزار نفرشان را تا به حال گرفته هزار پيرو داشته
  :بردند شناختند، نام می بعد، از ميان آن هفتاد نفر، کسانی را که می...... اند و دولت آبادی بوده

  . شيخ حسين دولت آبادی
  .حاجی زعفرانی

  . ی و عيالش حاجيه بانودکترعلف
  . حسن قهوه چی

  .غلام گاريچی و عيالش کوکب و دخترش سکينه
  ! يعقوب چه؟!....... او که هنوز، نه سالش هم نشده بود! سکينه؟

اند به سوی عشق  رفته ديده اندشان که می. اند می گويند که با مهربانو، دختر دکترعلفی، فرار کرده
  . آباد

  !  کدام عشق آباد؟-
  !دانم دام عشق آبادش را، ديگر نمیک

  
  پايان

  سيف " قاسم"سيروس
cseif@barzach.demon.nl  

  
  : توضيح

توانند به قسمت آرشيو  دارند، می" کدام عشق آباد" های قبل خوانندگانی که تمايل به خواندن قسمت
  .مراجعه فرمايند) سيف " قاسم"يروس س-مقالات همکاران( ايران امروز 

http://www.iran-emrooz.de/archiv/seif/seifciru.html  
  
هفت شهر " کتاب دوم، " . برزخ" ای سه جلدی است بنام  ، کتاب اول از مجموعه"کدام عشق آباد" 

. پاريس" در ١٣٧٧در سال " کدام عشق آباد". "به وطنم بازخواهم گشت" نام دارد و کتاب سوم،" عشق
  . به چاپ رسيده است" انتشارات خاوان

 در تئاتر، تلويزيون و سينما، ١٣٦٧ – ١٣٥٢سيف، فارغ التحصيل تئاتر است و از سال " قاسم"سيروس
. کند  درهلند زندگی می١٣٦٧از سال .  داشته است، فعاليت"بازيگر، نويسنده و کارگردان" به عنوان 

يکی از . عضو کانون نويسندگان و سناريونويسان هلند است و به تدريس تئاتر اشتغال دارد
به زبان هلندی ترجمه و چاپ شده است و با کارگردانی خود او به " آرمانشهر" های او، بنام  نمايشنامه

به هلندی ترجمه شده است و در " آوارگان خوابگرد" او بنام های  روی صحنه رفته است و يکی از رمان
  . دست انتشار است

  
  : کارهای ديگری که تا کنون از اين نويسنده منتشر شده اند، عبارتند از

). نوروژ. آفتاب). (آمريکا. برسی کتاب). (هلند. فاخته: (شعر ومقاله و داستان، در نشرياتی چون 
). ( لندن.نيمروز).(آمريکا. پويشگران). (کانادا. شهروند). (پاريس. آرش. ()هلند. پژواک ).(آلمان.کار(

  ). آلمان. نمايش). (آمريکا. نقطه
  ). ١٩٩٤. سوئد. انتشارات آرش" ( تابستان شاد" ی  مجموعه قصه

   ).١٩٩٧. پاريس. انتشارات خاوران" (سه نمايش" ی  مجموعه
   ).١٩٩٥.آمريکا. انتشارات نقطه" (سنوعی کابو. نوعی مرد. نوعی زن" ی  نمايشنامه

   ).١٩٩٨. پاريس. انتشارات خاوران" ( آوارگان خوابگرد" رمان 
 . در ايران تجديد چاپ شده است )  آگاه –انتشارات يوشيچ (با همت " آوارگان خوابگرد" رمان 

 
  

  

 


